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 مسائل پزشک  نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در

 واگیر و سرایت بیماری

ها مسری و خطرناک رسیده بود و گفتیم علاوه بر اینکه فرار  بحث به مساله وجوب حفظ نفس از بیماری 
از طاعون و وبا و ... بر اساس اصل حرام نیست و مقتضای قاعده هم وجوب حفظ نفس است، روایات 

 .کنندها و جواز فرار از طاعون و ... دلالت مینفس از این بیماریخاص هم بر وجوب حفظ  

کند اما در آن یک روایت علی بن جعفر را ذکر کردیم که اگر چه روایت بر جواز فرار از طاعون دلالت می
مورد هم استثناء شده است و آن وقوع طاعون در اهل مسجد است که در این صورت نباید از طاعون فرار 
ن بر عروة هم در اینجا   کرد و مرحوم سید در عروه هم به کراهت فرار در این مورد فتوا داده است و معلقیر

ن روایت منع از فرار از طاعون در صورتی که با ایشان مخالفت نکرده  اند. مرحوم مجلسی هم برای جمع بیر
اند و در اهل مسجد واقع شود و روایات جواز فرار از طاعون، روایت منع از فرار را بر کراهت حمل کرده 

ن روایت علی بن جعفر ذکر کرده   .اندشاهد جمع را همیر
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ن ما سبق و  بينها و بیر الكراهة جمعا  ة علی تقدير صحتها محمولة علی  الرواية الأخیر بيان يمكن أن يكون 
ي 

 الظاهر أن لخصوصية المسجد مدخلا و ليس لبيان الفرد الخفن

خِيهِ مُوسَی ع
َ
مَسَائِلِ، عَنْ أ

ْ
ابِ ال

َ
ي كِت ِ

رٍ فن
َ
ُّ بْنُ جَعْف

    لِمَا رَوَاهُ عَلِیي
ُ

ح
ُ
لْ يَصْل

َ
رْضِ ه

َ ْ
ي الأ ِ

عُ فن
َ
وَبَاءِ يَق

ْ
 عَنِ ال

ُ
ه

ُ
ت
ْ
ل
َ
الَ سَأ

َ
ق

مْ 
َ
 مَا ل

ُ
ه

ْ
الَ يَهْرُبُ مِن

َ
 ق

ُ
ه

ْ
 يَهْرُبَ مِن

ْ
ن

َ
جُلِ أ عْ   لِلرَّ

َ
ي   يَق ِ

ذِي    مَسْجِدِهِ   فن
َّ
لِ مَسْجِدِهِ ال

ْ
ه

َ
ي أ ِ

عَ فن
َ
ا وَق

َ
إِذ

َ
ي فِيهِ ف

ِ
ذِي يُصَلی

َّ
ال

ه 
ْ
هَرَبُ مِن

ْ
 ال

ُ
ح

ُ
 يَصْل

َ
لا

َ
ي فِيهِ ف

ِ
 (۱۲۲، صفحه ۶)بحار الانوار، جلد  يُصَلی

ن این روایت و سایر روایات، تخصیص روایات جواز فرار به غیر این   عرض ما این است که مقتضای جمع بیر
روایت است چون نسبت این روایت با آن روایات عموم و خصوص مطلق است و جمع عرفن در این موارد 

 .تخصیص است نه تصرف حکمی در این روایت و حمل آن بر کراهت 

اند نیست. سید و  اما ما عرض کردیم مفاد روایت علی بن جعفر اصلا آنچه مرحوم سید و دیگران فهمیده 
اند که اگر کسی در مسجد حضور دارد و طاعون در اهل مسجد واقع  دیگران از این روایت این را فهمیده 

شود حق ندارد از مسجد فرار کند اما به نظر ما مفاد این روایت این نیست که فرد الان در مسجد است و 
ي  ِ
  مَسْجِدِهِ  طاعون در اهل آن واقع شده است و نباید از مسجد خارج شود بلکه تعبیر روایت این است: »فن

این تعبیر یعنن مسجدی که فرد معمولا در آن نماز می فِيهِ«  ي 
ِ

يُصَلی ذِي 
َّ
خواند هر چند الان هم در آن  ال

مسجد نباشد نه اینکه مسجدی که شخص بالفعل در آن مشغول نماز است. اگر وبا در اهل مسجدی که  
خواند )که ما گفتیم این تعبیر از مسجد محل است( هم دیده شود، حق ندارد از  فرد معمولا در آن نماز می
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ن واقع شده است فرار کند و گفتیم این نشانه شیوع بیماری به حدی است که خروج   وباتي که در آن سرزمیر
ن و شهر، فرار از بیماری محسوب نمی   .شود بلکه نوعی انتشار بیماری است از آن سرزمیر

مفهوم از این روایت این نیست که اگر کسی در حال وقوع بیماری در مسجدی حضور داشته باشد )هر 
چند مسجد محل او نباشد یا حنی مسجد شهر دیگری باشد( و بیماری در اهل آن مسجد واقع شود حق  

کند که فرد معمولا در آن مسجد نماز بخواند نه  فرار از مسجد را ندارد. تعبیر »فن مسجده« وقنی صدق می
 .مسجدی که فرد اتفاقا در آن حضور پیدا کرده است 

های اجتماع در آن زمان بوده است  و ذکر مسجد از این جهت است که مسجد محل یک از بارزترین مکان 
ای شیوع پیدا کرد آن محله باید قرنطینه شود اما فرمایند اگر بیماری در مسجد محله و امام علیه السلام می 

شد که حنی اگر برخن محلات به بیماری مبتلا دادند نتیجه این میاگر معیار را مسجد جامع یا بازار قرار می
شده باشند اما هنوز به بازار شهر یا مسجد جامع نرسیده باشد قرنطینه لازم نیست. در حقیقت این روایت  

 .کندحد شیوع بیماری برای قرنطینه کردن را مشخص می 

ی است که اکنون به اسم قرنطینه از آن تعبیر می  ن کنند و  خلاصه اینکه به نظر ما مفاد این روایت همان چیر
ن محدوده قرنطینه را مشخص می کند که اگر بیماری به حدی شیوع پیدا کند که در حد شیوع و هم چنیر

 .اهل مسجد یک محل هم دیده شود، اهل آن محل باید قرنطینه شوند و حق خروج از آن محل را ندارند

های خطرناک و مسری بود. اما قسمت دوم بحث  همه آنچه گفتیم در مورد حفظ نفس از ابتلای به بیماری
در مورد مبتلا کردن دیگران به بیماری است. اگر کسی به بیماری مسری مبتلا ست آیا باید اموری را رعایت  

 کند که بیماری به دیگران منتقل نشود و خلاف آن عمل کردن حرام است؟ 

ما مفاد »لاعدوی« را عموم نفن در مورد هر سرایت و واگیر ندانستیم و گفتیم سرایت و واگیر امری قطعی و  
واقعی است و مطابق ادله فرد حق ندارد کاری کند که بیماری او به دیگران سرایت کند و دیگران هم مبتلا 

شد هم معصیت کرده است و هم ضامن  شوند و اگر فرد دیگران را به این بیماری مبتلا کند چنانچه عمدی با
است و اگر عمدی نباشد بلکه خطاتي باشد فقط جنبه معصیت آن منفن است ولَ اگر جناینی در اثر آن  

ی را اتلاف کند مضمون است و ضمان آن جنایت بر عهده او است ن  .رخ دهد یا چیر

د یا دچار نقصی شود یا   مثلا اگر فرد به بیماری مبتلا باشد که کسی دیگر را به آن مبتلا کند و شخص بمیر
د اما وصف صحت را در حیوان تلف  د یا حنی اگر هم نمیر حنی حیواتن را به بیماری مبتلا کند که حیوان بمیر

یا تلف به شخص ا این موارد  کند شخص ضامن است چون ملاک در ضمان استناد جنایت  ست و در 
جنایت یا تلف به فرد مبتلا، مستند است و این ضمان مطابق قاعده است و نیازمند دلیل خاص نیست و 
ن اسباب متعارف و غیر متعارف نیست و لذا در فقه هم مطرح است که اگر کسی   در ضمان هم تفاوتی بیر

و جنایت در اثر سرایت از اسباب  به وسیله سحر و جادو کسی را بکشد ضامن است علاوه که وقوع تلف  
 .متعارف است نه اینکه از اسباب غیر متعارف باشد

شود بنابراین مبتلا کردن دیگران به بیماری و منشأ بودن برای ابتلاء دیگران به بیماری جنایت محسوب می 
ار جزتی به نفس را حرام   ر کم و جزتی هم باشد )هر چند اضن و اگر عمدی باشد کار حرامی است حنی اگر ضن



ن هم باشد و از مصادیق تعدی و عدوان  ار به دیگران حرام است حنی اگر خیلی کم و ناچیر هم ندانیم( و اضن
ر هم  ین ضن و ظلم است و لذا حنی در آن روایت امام علیه السلام برای اینکه به راوی بفهماند که ارش کمیی

ت امیر علیه السلام آمده است، از راوی اجازه گرفتند. اط لاق ادله حرمت ظلم به دیگران و در کتاب حصرن
ار به غیر و ... شامل این مورد هم می  .شود تعدی به اشخاص و اضن

شود به  پس اگر مبتلا کردن دیگران به بیماری و منشأ بدن برای ابتلای آنان به بیماری جنایت محسوب می 
ای که در آنجا ارائه شده اقسام جنایت، منقسم خواهد بود یعنن عمد و شبه عمد و خطا و همان ضابطه

 .است در اینجا هم معیار تقسیم خواهد بود

دانند که جاتن یا قصد جنایت داشته باشد )هر چند آلت معمولا  لذا مشهور که جنایت عمدی را جناینی می 
باشد(   نداشته  )هر چند جاتن قصد جنایت  منجر شود  به جنایت  نوعا  آلت  یا  نشود(  منجر  به جنایت 

ت و ...( به قصد مبتلا کردن او به بیماری  چنانچه تسری دادن بیماری به دیگران )به هر وسیله  ای مثل معاسرر
 .نوعا به ابتلاء منجر شود، عمدی است  باشد یا

هم چنانکه از نظر مشهور جنایت خطاتي این است که نه فعل مقصود بوده است و نه نتیجه و شبه عمد  
هم جاتي است که فعل مقصود بوده است اما نتیجه نه همان معیار در اینجا هم قابل تطبیق است و لذا 

تی که نوعا به جنایت من ت کند، اما معاسرر شود اما اینجا  جر نمی اگر شخص مبتلا به بیماری با دیگری معاسرر
 .اتفاقا منجر شد، شبه عمد خواهد بود 

و ما که ضابطه عمد را طور دیگری بیان کردیم و نظر مشهور را نپذیرفتیم بر اساس همان ضابطه اینجا را 
ایم از تکرار هم تعریف خواهیم کرد که چون قبلا در ضمن کتاب قصاص مفصل در مورد آن صحبت کرده 

 .کنیم آن خودداری می 

ی و تسبینی هم تقسیم می  شود. یعنن گاهی مبتلا کردن دیگران به و این جنایت مثل سایر جنایات به مباسرر
اما همان طور  به دیگران( و گاهی تسبیب است  ایدز به وسیله جماع  انتقال  ی است )مثل  بیماری مباسرر
و  ت  ن مباسرر بیر استناد  استناد است و چون در  بلکه  نه تسبیب  ت است و  نه مباسرر گفتیم ملاک ضمان 

ت و تسبیب  تسبیب تفاوتی نیست )هر چند در اصل تشخیص استنا د دارای اثر است( به ضابطه مباسرر
توانند به مباحث کتاب  کنیم و کساتن که مایلند میکنیم همان طور که به اقسام تسبیب اشاره نمی اشاره نمی 

شود قصاص مراجعه کنند. بله گاهی مباسرر یا تسبیب احکام خاصی دارند مثل اینکه آمر به قتل حبس دائم می
 .شود و ... که ضابطه آن در جای خود بحث شده است و مباسرر قتل قصاص می 

توجه به اینکه لازم است که در حکم به ضمان، احراز استناد لازم است یعنن باید احراز شود که جنایت به 
 .توان به ضمان حکم کرد سبب سرایت و واگیر از این شخص اتفاق افتاده است و با ضف احتمال نمی 

اگر احراز شود که جنایت در اثر سرایت از این شخص اتفاق افتاده است چنانچه عمدی بوده باشد موجب 
 .قصاص است و اگر عمدی نباشد موجب دیه است



ی و چه  برای فهم موارد مختلف باید تمام تقسیمات مطرح در کتاب قصاص را در نظر گرفت چه مباسرر
تسبینی و چه اقسام تسبیب و لذا اگر کسی فرد دیگری را که از ابتلای خودش به بیماری مسری تی خیی است 

ت کند و در اثر  ت جناینی   و نسبت به آن جاهل است را مجبور کند یا بفریبد که با کسی معاسرر این معاسرر
 .واقع شود، آن فردی که سبب بوده است ضامن است و از موارد تسبیب است

ن مساله ویروس کرونا و امثال آن، اگر این ویروس توسط برخن کشورها ساخته شده باشد و آنها  در همیر
ای را که به بیماری خودشان جاهلند به کشورهای دیگر بفرستند به قصد ابتلای مردم آن کشورها به  عده 

این بیماری، از موارد استناد قتل به همان سازندگان است هر چند مباسرر در جنایت اشخاصی بودند که به  
 .تاب قصاص مطرح استاین بیماری مبتلا بودند و خودشان از آن تی خیی بودند و تفصیل این مباحث در ک

 


